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Abstract  
In recent years, a constraint-based framework adapted from Optimality 

Theory to describe and  analyses Speech language disordes. This article 

describes the syntactic structure of student “A” who is a persian male deaf 

student, based on violation nucleus constraints in the syntactic phrases. In this 

paper, we first briefly discuss about of Optimality Theory and then, some of 

sentences that has been obtained from this student by Speech Language 

pathologist analyses and describes. We find that, we could described and 

analysed syntactic disorders by Optimality Theory. Analasys and explaining 

the student’s sentences give us depper understanding of his syntactic structure. 

By this presuposition, we must supress markedness constraints by working on 

the faithfulness constrains. The faithfulness constraints education, the 

mentioned syntactic structure will closer and closer to a natural person. It is 

suggested that in order to fulfill this important point, in the subject of 

education, the nuclei of each phrase should be taught to the student first, and 

in the next step, complement should be gradually added to the nuclei. 

Keywords: Optimality Theory, Constraint, Nucleus, Hearing 

impairment. 
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 نگي؛بهی نظریة اساس بر نحوی هایگروه برخي در هسته بررسي
 شنواکم آموزدانش یک گفتار موردی مطالعة

                           چکیده

که از نظریة بهينگي اقتباس شده، جهو توصيب و تجزیه و  يبنيادهاي اخير چارچوب محدودیودر سال

صيب شده اسو. این مقاله شرحي از کاربرد نظریة بهينگي در تو تحليل اختلالات گفتار و زبان به کار گرفته

شنوا اسو ل را بر زبان کمسالة فارسي 10آموز پسرِ ل که یک دانش« الب»آموز ختار نحوي دانشو تحليل سا

کند. در این مقاله تعدادي هاي نحوي ارائه و پيشنهاد ميدر برخي از گروه هاي هستهاساس نقض محدودیو

، در چارچوب نظریة آموز به دسو آمدهاز جملاتي که در ارزیابي و سنجش گفتاردرمانگر از این دانش

هاي در گروه هاي مربوط به هستهاند. نتيجة تحليل نشان داد که نقض محدودیوبهينگي تحليل و تبيين شده

توان بر اساس چارچوب نظریة بهينگي تحليل و توصيب کرد. با این نگاه، تحليل و تبيين جملات نحوي را مي

 نکتة دیگر اینکه در برنامة گفتاردرماني دهد.به ما مي تري از ساختار نحوي ويآموز مزبور درک عميقدانش

هاي پایایي ل محدودیو توسط آموزش تره رتبة پایينهاي نشانداري بفرونشاني محدودیو آموز،این دانش

ي برده را به فرد داراي گفتار طبيع ل ساختار نحوي نام هستندها هاي هستة گروهکه اکثراً نقض محدودیو

وز آمهاي هر گروه به دانششود که براي برآورده شدن این مهم، ابتدا هستهپيشنهاد مي کند.تر مينزدیک

   .دها افزوده شونها به هستهتدریج متممآموزش داده شوند و در گام بعدي، به

  .شنوایی نقص هسته، محدودیت، بهینگی، نظریة :هاکلیدواژه
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   مقدمه. 6
زبان بر پسرِ فارسي 1شنوايآموز کمختار نحوي دانشپژوهش حاضر به توصيب و تحليل سا

پردازد. این پژوهش ( ميPrince & Smolensky, 2004) 2اساس چارچوب نظریة بهينگي
سالة  10آموز پسرِ از دانش 4هاي گفتاردرمانگر1ها بر اساس ارزیابيموردي اسو و داده

 فردي اسو که نتواند شنوایيبه کم مبتلا شنوا گردآوري شده اسو. فردزبان کمفارسي

 افو شنوایي ،2010سال  در 5جهاني بهداشو بشنود. سازمان در محدودۀ طبيعي را صوتي

 عميق و شدید متوسط، شنوایي ملایم،دستة کم چهار در شنوایي درجة اساس را بر

بل( فرد در شنيدن و درک گفتار دسي 40ل20شنوایي ملایم )اسو. در کم کرده بنديطبقه
بل( و بزرگسال مبتلا به دسي 00ل11شنوایي متوسط )به کم مبتلا یم مشکل دارد. کودکملا
بل( در شنيدن گفتار معمولي حتي از فاصلة نزدیک مشکل دسي 00ل41شنوایي متوسط )کم

 تأ ير کودک و خودارزیابي دیگران با تعامل پيشرفو زباني، در تواندمي امر دارند و این

بل( ممکن اسو فقط بتوانند دسي 30ل01شنوایي شدید )با کم خاصباشد. اش داشته منفي
بل( به دسي 30شنوایي عميق )بالاي فرد مبتلا به کم صداهاي بلند گفتار و محيط را بشنوند.

لو و هشنود )خليفمثابه لرزش ميشود که احتمالاً صداهاي خيلي بلند را بهفردي اطلاق مي
، هویو اجسام و اتفاقات ه اسودید آسيب ز نظر شنوایيي که ا(. در کودک1111همکاران، 

اند و نوعي عدم ارتباط بين حرکات دستگاهِ گفتار و صداها وجود از نظر ادراکي رشد نکرده
ر علاوه، این افراد د شود. بهمنجر به مشکل در صحبو کردن این افراد مياین مسأله . دارد

تزاعي، درک کلمات چندمعنا، درک کلمات هاي انشناخو اجزاي انتزاعي زبان مثل واژه
(. 1110مرکب و همچنين درک و کاربرد قواعد اجتماعي مشکل دارند )صالحي و همکاران، 

تيجة آن نشنوایي اسو که  دستگاهدر  تضعيبانحراف یا  رخداد معنايآسيب شنوایي به
 .خارج از محدودۀ طبيعي اسوشنوایيِ  عمدتاً

بل دسي 15تقدند که کودکان مبتلا به افو شنوایيِ بيش از مع (2002) 0داونز نور رن و 
راد و يزماننقل از بهگيرند )شنوا قرار ميبه آموزش ویژه نياز دارند و در گروه کودکان کم

                                                            
1. Hearing impairment 
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3. assessment 

4. speech therapist 

5. WHO 

6. Northern, J. L., & Downs, M. P. 
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شنوا (. اختلال نحوي یکي از اختلالات گفتار و زبان اسو که در افراد کم1115همکاران، 
سازي و استفاده از زبان و گفتار اختلال دارند و در جملهشود. این افراد در فراگيري دیده مي

اند، در چارچوب قواعد هایي را که فراگرفتهتوانند واژه. این افراد نمياندبا مشکل مواجه
هاي صحيحي توليد کنند یا بنویسند )سلطاني و همکاران، دستوري زبان قرار دهند و جمله

محدود شده  زیادي ميزان به شفاهي زبان عميق، و دیدش شنوایيکم با (. در بيشتر افراد1114
 نيسو. رشد پذیرامکان سهولوآن به تحليل و بررسي ارلب نامفهوم اسو. از این رو، و

 اما اسو، داده نشان سن با افزایش را هایيپيشرفو شنوا،آموزان کمدانش در نوشتاري زبان

 سالة شنوا باشد. 10تا  1آموز سطح دانشدرحدود  آنها نوشتاري رشد حداکثر رسدنظر ميبه

و  صرف، نحو )واژگاني، نوشتاري زبان هاي مختلبجنبه در مشکلاتي با همچنين آنها
ها، حذف شامل دستوري هايحوزه در شانمشکلات کاربردشناسي( مواجه هستند، اما

راد و ياسو )زمان ترشدنيمختلب ملاحظه در تکواژهاي هاگویياضافه ها وجایگزیني
تر )ميانگين طول گفته کاهش (. جملات این کودکان از لحاظ نحوي کوتاه1115همکاران، 

عنوان مثال کاربرد ساختارهاي پيچيده، از قبيل جملات مجهول و ... در تر )بهیابد( و سادهمي
شود( هستند. همچنين، ممکن اسو این جملات ساختار نامناسبي گفتار آنها کمتر مشاهده مي

اشته باشند و کاربرد قيود، حروف اضافه و حروف ربط در آنها کمتر باشد ) لطفي و د
 (.1133همکاران، 

هاي نحوي، مانند هسته در برخي از گروه هاي مربوط بهدر این پژوهش، نقض محدودیو
اي و گروه حالو بر اساس چارچوب نظریة اضافهگروه حرف گروه فعلي، گروه اسمي،

 طالعاتيمیکي از اولين  پژوهش حاضر. ه اسوشنوا بررسي شدآموز کمشبهينگي در یک دان
ا بررسي رکودکان داراي اختلال گفتار و زبان  گفتارِتحليل نحوي  ،زمينة باليني در اسو که

. در حقيقو، این مطالعه تلاش ناچيزي اسو در پاسخ به این پرسش که آیا کرده اسو
آموز را بر اساس چارچوب نظریة بهينگي تحليل ششده توسط این دانتوان جملات بيانمي

 ها در آموزش یاریگرمان خواهد بود.و تبيين کرد یا خير. دیگر آنکه، آیا این تحليل

 مباني نظری. 9

ين بار در ها اسو که اولهاي صوري توصيب نظام دستوري زباننظریة بهينگي یکي از نظریه
 & Prince) ارائه شد شناسيزبانبه جامعة هاي اوایل دهة نود قرن بيستم ميلادي سال
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Smolensky, 2004.) به کار گرفته شد و پس از آن،  1شناسياین نظریه ابتدا در زمينة واج
(. این نظریه 1111هاي صرفي و نحوي جاي خود را باز کرد )دبيرمقدم، سرعو در تحليلبه

: گروه اول، شودمي را شاملدو نوع محدودیو  ،طور کلياسو و به 2بنيادمحدودیو
 5کنند و به دروندادرا ارزیابي مي 4خود بروندادخوديِبه کههستند  1هاي نشانداريمحدودیو

نام دارند که مسئول حفظ عناصر  0هاي پایایيدسترسي ندارند. گروه دوم، محدودیو
از  7مولدبهينگي سازوکاري به نام  (. در نظریة1111پور، زیرساختي در برونداد هستند )قربان

و تعدادي محدودی 1کند. پس از آن، ارزیابشماري توليد ميبي 3هايیک درونداد گزینه
هایي که مولد توليد کرده ها را بر گزینهند و این محدودیوکبندي ميمراتبي را رتبهسلسله

 بالا ةهاي داراي رتباي که بيشترین هماهنگي را با محدودیوسرانجام، گزینه .کنداعمال مي
ها در (. تعامل محدودیو1110فر، کند )افتخاريعنوان گزینة بهينه انتخاب ميداشته باشد به

ها حاکم بندي اسو که در ميان محدودیونظریة بهينگي بر پایة نوعي رابطة رلبگي و مرتبه
هستند و حتي بروندادهاي بهينه نيز برخي  10پذیرها تخطياسو. در نظریة بهينگي محدودیو

ها تنها براي جلوگيري از نقض کنند. با این حال، این تخطيها را نقض ميدودیواز مح
پور، باقي بمانند )قربان ممکن دهند و باید در کمترین حدبالاتر رخ ميهاي مرتبهمحدودیو

 (. Prince & Smolensky, 2004نقل از ، به1111
مترین تخلب ک ايگزینه رنسبي اسو. اگر و فقط اگ يدر نظریة بهينگي، بهينگي مفهوم

ساخو بهينه اسو. بهينگي همان خوش، آن گزینه شده داشته باشدهاي مرتبرا از محدودیو
خان، جنساخو نيسو )بيطور مطلق خوشاي لزوماً بههيچ برونداد بهينه و بودن نسبي اسو

بندي رتصو 11تابلو توسط (. سازوکار نظریة بهينگي در به دسو دادن برونداد بهينه1134
کند، به يرا نقض م يمحدودیت ايبه تعداد دفعاتي که گزینهبر اساس این سازوکار، شود. مي

                                                            
1. phonology 

2. constraint-based 

3. markedness constraints 

4. output 

5. input 

6. faithfulness constraints 

7. generator 

8. candidates 

9. evaluator 

10. violable 

1. tableau 
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قرار گيرد، به این  *بار علامو  nگيرد. اگر در یک سلول سلول مربوطه علامو * تعلق مي
بار جریمه  nبار محدودیو مربوطه را نقض کرده و در نتيجه  n معني اسو که گزینة مربوطه

بار  nبار نقض کند، در سلول مربوطه  nبا بالاترین رتبه را  يمحدودیت ايشود. اگر گزینهمي
، ترین جریمة ممکن اسوبيانگر سنگين !گيرد. علامو قرار مي !و سپس علامو  *علامو 

زیرا یک محدودیو با رتبة بيشينه را نقض کرده و این به بيشترین ميزان بدساختي در مقایسه 
علامتي وجود نداشته باشد، به این معني اسو  يشود. اگر در سلولها منجر ميینهبا سایر گز

جاي >که وضعيو گزینة مربوطه نسبو به شرایط محدودیو مربوطه خنثي اسو و از علامو 
( در تابلوي  ☞نشانة انگشو اشاره ) .(1134خان، جنشود )بياستفاده مي <خالي

 (.1111پور اصفهاني، کند )فيروزیانها گزینة بهينه را مشخص ميمحدودیو

 . پیشینۀ پژوهش3
هاي حاکم بر ساختار نحوي جملات مقالة حاضر به توصيب و تحليل محدودیو

ته هاي مربوط به هسنقض محدودیو بر پردازد. تمرکز این پژوهشمي شنواکم يآموزدانش
. اسونگي اساس چارچوب نظریة بهي هاي نحوي زبان فارسي بردر برخي از گروه

اساس نظریة بهينگي در گفتار افراد  هاي نحوي را برهاي گوناگوني محدودیوپژوهش
ورده ها، پژوهشگر به موردي برنخاند. طبق بررسيطبيعيِ فاقد اختلال زباني بررسي کرده

ویژه نقض  اسو که در آن گفتار افراد داراي اختلالات زباني بر اساس رویکرد بهينگي و به
تحليل و توصيب شده باشد. قبل از ورود  ،هاي نحويهاي مربوط به هستة گروهمحدودیو

د. ننياز اسو که در مورد جایگاه هسته در زبان فارسي نکاتي ارائه شو ،به بحث اصلي
 گوید اگر چه بيشتراي در مورد جایگاه هسته در زبان فارسي مي( در مقاله1134زاده )معين
شوند، اما اکثر دستوریان بر آرازین تلقي مينحوي هسته هايهاي نحوي در تحليلگروه

اني عنوان زباین زبان را به (ترتيب فاعل ل مفعول ل فعل)ها در جملات سازهاساس ترتيب 
 اند. پایاني در نظر گرفتههسته

ة پایاني و هستآرازین، هسته( سه دیدگاه رایج در این زمينه، یعني هسته1110رضایي )
واهد کند که بررسي شگونه استدلال ميکند. وي اینر زبان فارسي بررسي ميدوشقي را د

آرازین دانستن زبان فارسي در مقایسه با دو دهد که هستهشناختي زبان فارسي نشان ميرده
کند که زبان فارسي ( بيان مي1111پور )تر اسو. قربانقبول و منطقيدیدگاه دیگر امري قابل

ان فاعل ل نشان در این زباي بيیعني ترتيب سازه ؛پایاني اسوزباني فعلطور رالب معيار به
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راتي بنيادي تغيي ايِاي در این ترتيب سازه( اسو. البته، در زبان محاورهSOVمفعول ل فعل )
گيرند بيشتر در مورد گروه اسمي، گروه هایي که در این مقاله صورت ميدهد. تحليلرخ مي

ر پژوهش دمفعول و گروه فعلي هستند. لذا، با توجه به مطالب بالا، اي در نقش حرف اضافه
 پایاني در نظرفعلي هسته آرازین و گروهاي هستههاي اسمي و حرف اضافهگروه حاضر،
ز اي ادر ادامة مطلب، خلاصه .اندها صورت گرفتهو بر همين مبنا تحليل شده گرفته
یة بهينگي بررسي خواهند شد و سعي خواهد چارچوب نظر درشده انجام هاي نحويتحليل

آمده از گفتار افراد طبيعي، نمونه جملات این دسوهاي نحوي بهبا توجه به محدودیو شد
نحويِ  1ترازيهاي همد. با استفاده از محدودیونشنوا توصيب و تحليل شوآموز کمدانش

بازنویسي  XP)  Left/Right (X,-Alignصورتکه به ل (2002) 2گریمشاوپيشنهادي 
هاي بندي منسجمي از محدودیوسعي خواهد شد مرتبه ل (McCarthy, 2008)شوند مي

این پارامتر ارائه شود. این مسأله در ارتباط با جایگاه هسته نسبو به متمم آن در درون 
 .ارددکننده تعييننقشي شنوا آموز کماین دانش در موردهاي نحوي زبان فارسي، گروه

 کند:گونه تعریب ميهستگي را اینترازي چپهم ( محدودیو2002) گریمشاو
رد گياي در کنارۀ سمو چپ گروه بيشينة خود قرار ميهر هسته Align-Left (X,XP):ل 1

اي که ميان هستة یک گروه و کنارۀ سمو چپ آن قرار بگيرد، یک علامو و هر سازه
 جریمه به آن تعلق خواهدگرفو.

 ي( جمله در زبان فارسي، محدودیتSOVپایاني )با توجه به ساختار فعل (1111پور )قربان
کند که شرو آن در زیر آورده هستگي را مطرو ميترازي راسونام محدودیو همبه

 شود:مي
اي که ميان هستة یک گروه فعلي و کنارۀ ازاي هر سازهبه :Align-Right (V, VP)ل 2

مو تخطي یا جریمه به آن تعلق خواهد گرفو. گيرد، یک علامي سمو راسوِ آن قرار
دهد و آن را هستة گروه را مورد بررسي قرار مي« را»اضافة ( سپس مقولة پس1111پور )قربان

(. وي در Ghomeshi, 1997نقل از ، به1111پور، آورد )قربان( به شمار ميKP) 1حالو
 :کندرابطه با این گروه محدودیو زیر را تعریب مي

                                                            
1. alignment constraints 

2. Grimshaw, J. 

4. case phrase 
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 ةاي که ميانِ هستازاي هر سازهبر اساس این محدودیو، به :Align-Right (K, KP)ل 1
یک گروهِ حالو و کنارۀ سموِ راسوِ آن قرار گيرد، یک علامو تخطي یا جریمه به آن 

شده بررسي و تحليل هاي تعریبتعلق خواهد گرفو. حال، با رکر یک مثال محدودیو
 شوند:مي

 کتاب رو خوندم.( 1

1) [ketɑb ro xundam] : [ VP [ KP ketɑb ro ]  [xundam] ] 

( بر اساس هر سه محدودیتي که در بالا رکر شد، در چارچوب نظریة بهينگي 1مثال )
 گيرد:مورد تجزیه و تحليل قرار مي

 [ketɑb ro xundam] ارزیابی درونداد .(6تابلوی )
Align-Left 
 (X, XP) 

Align-Right 
 (V, VP) 

Align-Right 
 (K, KP) 

 

**   ☞ketɑb ro 
xundam 

* *!  xundam ketɑb ro 

*  *! ro ketɑb xundam 

 * *! xundam ro ketɑb 

نسبو به  Align-Right (K, KP)( دليل بالاتر قرار گرفتن محدودیو 1در تابلوي )
 Align-Right (K, KP)این اسو که محدودیو   Align-Right (V, VP)محدودیو 

آید دنبال مفعولي ميهميشه به ]ɑr[ 1نمايشود. یعني نقشارسي نقض نميهرگز در زبان ف
گيرد. این در حالي اسو که کند و هرگز قبل از آن قرار نمينمایي ميکه آن را حالو

ناپذیر اسو، اما در گونة در زبان فارسي معيار تخطي Align-Right (V, VP)محدودیو 
در گفتار  ،[ketɑb rɑ xɑndam]جاي د. یعني بهشواي و ريررسمي گاهي نقض ميمحاوره
که در آن محدودیو  [xundam ketɑb ro]  شود اي و ريررسمي ممکن اسو گفتهمحاوره

Align-Right (V, VP) وان تعبارتي، گزینة دوم در تابلوي بالا را ميبه شود.نقض مي
و زبان پذیرفتني اس اي و ريررسميبروندادي بهينه تلقي کرد که تنها در گونة محاوره

                                                            
1. case marker 
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هاي بنديِ محدودیوشود، مرتبه( دیده مي1(. حال همچنان که در تابلوي )1111پور، )قربان
 ترازي نحوي در زبان فارسي به شکل زیر اسو:هم

2) Align-Right (K, KP) >> Align-Right (V, VP) >> Align-Left (X, XP) 

ز موردنظر بر اساس ارائة تصاویر آزمون آموکه گفتار دانشاز آنجا لازم به رکر اسو 
این کيه؟ و »توسط گفتاردرمانگر مورد بررسي قرارگرفته و گفتاردرمانگر با طرو سؤال 

مبناي بررسي را گونة رسمي زبان فارسي درنظرگرفته، ارزیابي جملات بر « کنه؟چکار مي
ین اسو که چون اساس این گونة زباني انجام شده اسو. لذا، فرض پژوهشگر در اینجا ا

گونة  تواندها توسط گفتاردرمانگر ميآموز موردنظر تحصيلکرده اسو، طرو سؤالدانش
خ اي پاساساس گونة محاوره آموز بررسمي را برانگيخته کند و اگر در مواردي این دانش

ادامة  در ها حذف شده اسو.داده اسو، آن جمله ريردستوري درنظر گرفته نشده و از تحليل
 ،هاي حاکم بر ساختارهاي نحوي در چارچوب نظریة بهينگيو بسط محدودیو شرو

هایي واژگاني اسو که متشکل از مدخل ،توان گفو که درونداد نحوي در این نظریهمي
هاي مختلب مرتبط با آن اند. مولد این درونداد را مبنا قرار داده و گزینهشدهخود تصریب 

 1هاي نظریة ایکس تيرههمگي تابع اصول و محدودیو هاگزینهدهد. این را به دسو مي
( 1110محمد جعفر )(. داوري و حاجGrimshaw, 1997نقل از ، بهKager, 2004) هستند

 کنند:زیر را بررسي مي براي واکاوي قلب نحوي در زبان فارسي دو محدودیو نحوي
شامل یک هسته اسو : بر اساس این محدودیو، هر فرافکني  2اجباريهالب( محدودیو هست

و هر گروه همواره باید با عنصر هستة گروه کامل شود. مثلاً جایگاه هستة گروه فعلي که 
ه یعني اگر جمله فعل نداشت)صورت یک فعل اسو، همواره بایستي پر باشد. در رير این

 نقض شده اسو.« اجباريههست»محدودیو  (،باشد
 Princeعنصري نباید در جمله حرکو کند )رد مجاز نيسو و هيچ  : 1ب( محدودیو ابقاء

& Smolensky, 2004 حرکو عناصر و به جاي گذاردن رد  محدودیو،(. بر اساس این
 (1110محمدجعفر)داوري و حاج. در انتها، اسواز خود در جمله تخطي از این محدودیو 

اي رتبه ياجباري محدودیتي داراهرسند که در زبان فارسي محدودیو هستبه این نتيجه مي

                                                            
1. X-bar Theory 

2. Obligatory Heads (OB-HD) 

3. STAY 
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ودیتي اجباري، محدهبه بيان دیگر، محدودیو هست؛ اسو بالاتر نسبو به محدودیو ابقاء
گفو که  ، بایداین پذیر اسو. با وجودناپذیر اسو، حال آنکه محدودیو ابقاء تخطيتخطي

پذیر نيسو و بيش از دو تخطي در این محدودیو جمله را محدودیو ابقاء کاملاً تخطي
بندي این دو محدودیو در (. رتبه1110محمدجعفر، کند )داوري و حاجريردستوري مي

 زبان فارسي به شکل زیر اسو:

3) OB-HD >> STAY 

ساختي دیگر را در هاي فوق، سه محدودیو خوشبر محدودیو علاوه (2004) 1کاگر
 کند:مي حوزۀ نحو به شرو ریل معرفي

هاي عامل بر اساس این محدودیو، :2الب( محدودیو عامل نحوي در جایگاه مشخصگر
( را whنحوي باید در جایگاه مشخصگر قرار گيرند. این محدودیو عناصر پرسشي )همانند 

 نماید.ساز گروه ميگيري در جایگاه متمموادار به جاي
: براساس این محدودیو، یک هستة 1ب( محدودیو عدم حرکو یک هستة واژگاني

أ ير این محدودیو، یک هستة واژگاني باید در جایگاه تواژگاني نباید حرکو کند. تحو
 هایش باقي بماند.فرافکن هسته

ساختار مفهومي باید معين شود.  : بر اساس این محدودیو،4ج( محدودیو خوانش کامل
ند کرا منع مي تهي از معناهاي کمکي عملکرد کليدي این محدودیو این اسو که فعل

 گليسي(.در زبان ان do-support)همانند 
را به  0هاي نشانداري و پایایي مربوط به حالومحدودیو( 2007) 5وولفوردهمچنين، 

 کند:شرو ریل رکر مي
 هاي نشانداريالب( محدودیو

 ؛(ERGATIVE*)ل محدودیو منع کاربرد حالو کنایي 
 ؛(DATIVE*) ايمفعول واسطهل محدودیو منع کاربرد حالو 

                                                            
1. Kager, R. 

2. Operator in Specifier (Op-Spec) 

3. No Movement of Lexical Head (No-Lex-Mvt) 

4. Full Interpretation (Full-Int) 

5. Woolford, E. 

6. case 
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 .(ACCUSATIVE*) ل صریحل محدودیو منع کاربرد حالو مفعو
 هاي پایایيب( محدودیو

 ؛(MAX(ERG)ل محدودیو ضدحذف حالو کنایي )
 ؛(MAX(DAT)) ايمفعول واسطهل محدودیو ضدحذف حالو 

 (. MAX (ACC))ل محدودیو ضدحذف حالو مفعول صریح 

در مورد حالو فاعلي محدودیو نشانداري و پایایي ( 2009) 1مولرو در نهایو اینکه، 
 سازد:را مطرو مي زیر

 ؛(NOMINATIVE*)ل محدودیو نشانداري: محدودیو منع کاربرد حالو فاعلي 

 (.MAX(NOM))ل محدودیو پایایي: محدودیو ضدحذف حالو فاعلي 

 پژوهش روش. 0
در مقطع دبيرستان از مدارس استثنائي تحصيل  ،زبانساله، پسر و فارسي 10آموز الب دانش

تاردرمانگر از پروندۀ تحصيلي ایشان و مشاهدۀ نوار گوش، کند. براساس گزارش گفمي
رد. ب، منتها با حساسيو بيشتر در گوش راسو رنج مي2شنوایي شدید تا عميقبرده از کمنام

در محل کلينيک گفتاردرماني، مشکلات  انجام شده از روي تصاویربر اساس ارزیابي 
هاي ريرطبيعي صدا، حذف شناسه 1زیروبميزباني ایشان شامل اختلال تلفظي، گفتاري

د. در شوجایي عناصر نحوي ميصرفي، عدم تطابق فعل و فاعل، حذف فاعل و فعل و جابه
هاي پژوهش حاضر، بيشتر اختلالات نحوي برمبناي نقض پارامترهاي جایگاه هسته در گروه

 و شوند. اختلالات تلفظينحوي مدنظر هستند و جملات داراي اشکالات نحوي رکر مي
هاي وا طيبشنکه افراد کممابقي اختلالات مدنظر پژوهشگر نيستند. از سوي دیگر، از آنجا

از  و کننده به مرکز گفتاردرماني چندزبانهافو شنوایي متفاوتي دارند و اکثر افراد مراجعه
اند، توانش زباني این افراد یکدسو و همگون نيسو. لذا، چون پژوهشگر سنين متفاوتي بوده

هاي کافي جهو پژوهش گروهي دسترسي سنجي و آزمودنيشنوایيابزارهاي دقيق به 
نداشته اسو، بنا را بر این گذاشته اسو که این پژوهش را در قالب یک گزارش موردي ارائه 

                                                            
1. Muller, G. 

2. sever to profound 

3. tone 
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آموز جهو توصيب و تحليل رکر هاي جملات این دانشدهد. در قسمو بعدي، نمونه
 شوند.مي

 ی پژوهشهایافته. 5
 آورده شده( همين مقاله 1آمده، در پيوسو شمارۀ ) ي که در نتيجة ارزیابي به دسواپيکره

هاي زیر تقسيم کرده و سپس از هر گروه یک اسو. در اینجا، پژوهشگر جملات را به گروه
 اساس چارچوب نظریة بهينگي تحليل کرده اسو: نمونه را بر

 حذف هستۀ گروه اسمي: .6ـ5
حذف  ( رادر اینجا فاعل)هاي اسمي وز موردنظر هستة گروهآمدانشدر بيشتر موارد، 

 :کردمي

 ل حمام رفو )پسر حمام رفو(.1

 ل آمپول زد )دکتر آمپول زد(.2
 زنه(.زنه )نقاش رنگ ميل رنگ مي1

 ل عينک زد )پسر عينک زد(.4

 ل جارو زد ) آقا جارو زد(.5

 ل زنگ زد )پسر زنگ زد(.0

 (.خونه ساخو )بنّا خونه ساخو ل7

( NPهستة گروه اسمي )« الب»آموز شود، دانشطور که در جملات بالا مشاهده ميهمان
آموز را حذف کرده و از کاربرد فاعل تخطي نموده اسو. لازم به رکر اسو که اگر چه دانش

کرده اسو و هستة گروه اسمي در جملات بالا حالو فاعلي داشته دستوري توليد  يجملات
هاي فاعل تنها در بافو حضور دارد. بنابراین، در این جملات محدودیوبا وجود این، اسو، 

نقض ( HD-OB)اجباري و هسته (MAX (NOM)) 1فاعليحالو پایایي ضدحذف 
و  اسو (NOM*)منع کاربرد حالو فاعلي  ،اند. از سویي دیگر، محدودیو نشانداريشده

 ها اسو، جملاتاتب محدودیومرچون محدودیو نشانداري داراي رتبة بالاتري در سلسله

                                                            
1. nominative case 
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( 2لوي )عنوان نمونه، در تابشوند. بهعنوان گزینة بهينه انتخاب ميبه فاعلبدون گروه اسمي 
 اسو. آورده شده «بنا خونه ساخو» جملة ه درو گزینة بهين هابندي محدودیومرتبه

 [bannɑ xune sɑxt] ارزیابی درونداد (.9تابلوی )

OB-HD MAX (NOM) *NOM bannɑ xune sɑxt : input  

  *! bannɑ xune sɑxt 1 

* *  ☞ xune sɑxt 2 

منع کاربرد حالو  شود، محدودیو نشانداريِ( مشاهده مي2طور که در تابلوي )همان
( MAX( NOM))هاي پایایي ضدحذف حالو فاعلي( نسبو به محدودیوNOM*فاعلي )

( از محدودیتي 1ارد. لذا، گزینة شمارۀ )( در رتبة بالاتري قرار دOB-HD)اجباري هستهو 
شود. بنابراین، چون گزینة ( کرده اسو و جریمة سنگين مي!*در رتبة بالاتر تخطي مهلک )

اب عنوان گزینة بهينه انتختر را نقض نموده اسو، به( محدودیو داراي رتبة پایين2شمارۀ )
جباري و ضدحذف حالو فاعلي اهسته هاي پایایيِشود. لازم به رکر اسو که محدودیومي

ام بر کدها نسبو به هم جایگاه یکساني را اتخار نموده و هيچمراتب محدودیودر سلسله
 سو.چين مشخص شده اشان با نقطهدر تابلو خط حدفاصل ،دیگري برتري ندارند؛ از این رو

 ایاضافهحذف هستۀ گروه اسمي و حذف گروه حرف .9ـ5
 (هستة گروه اسمي)از حذف فاعل  همسازي آموز براي سادهانشد زیر، جملاتمجموعه در 

 کند.استفاده مي اي(اضافههستة گروه حرف)حذف مفعول  هم از و

 ل نامه داد )آقا به خانم نامه داد(.3
 هل داد )پسر گاري رو هل داد(. ل1

هستة  ،شود، در هر دو جملة فوق در مرتبة اولطور که در جملات بالا مشاهده ميهمان
( 3اي حذف شده اسو. در جملة شمارۀ )اضافهکل گروه حرف، گروه اسمي و در مرتبة دوم

اي اسو و هستة گروه اسمي که حالو فاعلي دارد اي که مفعول واسطهاضافهگروه حرف
و هستة گروه اسمي  اسو( گروه حالو که مفعول صریح 1) ۀاند. در جملة شمارحذف شده

اجباري دومرتبه نقض اند. در هر دو جمله محدودیو هستهحذف شده ،که حالو فاعلي دارد
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شده اسو؛ یکبار براي فاعل که هستة گروه اسمي اسو و یکبار براي مفعول که متمم گروه 
منع کاربرد حالو فاعلي  ،هاي نشانداري، محدودیو(3)اي اسو. در جملة اضافهحرف

(*NOM)  1ايمفعول واسطهو منع کاربرد (*DAT )هاي پایایي و محدودیو هستند
فاعلي ، محدودیو ضدحذف حالو (OB-HD)اجباري ترتيب محدودیو هستهبه
((NOM) MAX ) ايمفعول واسطهو محدودیو پایایي ضدحذف ((DAT) MAX )

هاي نشانداري شامل منع کاربرد حالو محدودیو (1)اند. در جملة هستند که نقض شده
هاي پایایي شوند و محدودیو( ميACC*فعول صریح )و منع کاربرد م( NOM*فاعلي )

(، محدودیو پایایي ضدحذف حالو فاعلي OB-HDاجباري )شامل محدودیو هسته
((NOM ) MAXو محدودیو ضدحذف مفعول صریح مي ) شوند((ACC) MAX که )

 «ادپسر گاري رو هل د»و « آقا به خانم نامه داد» ( جملات1اند. در تابلوي شمارۀ )نقض شده
 اند:و تبيين شدهتحليل 

 [pesaɹ ɡɑɹi ɹo hol dɑd]و [ɑɢɑ be xɑnum nɑme dɑd] ارزیابی دروندادهای .(3تابلوی )

MAX 
(dat) 

MAX 
(acc) 

MAX 
(nom) 

OB-
HD *DAT *ACC *NOM 

Input: ɑɢɑ 
be xɑnum 
nɑme dɑd 

 

    *!  *! 
ɑɢɑ be 
xɑnum 

nɑme dɑd 
1 

*  * *    ☞  nɑme 
dɑd 2 

       
Input: pesaɹ 
ɡɑɹi ɹo hol 

dɑd 
 

     *! *! pesaɹ ɡɑɹi ro 
hol dɑd 1 

 * * *    ☞  hol dɑd 2 

 ،شود، در مورد هر دو درونداد مورد نظر( مشاهده مي1طور که در تابلوي شمارۀ )همان
 هايگزینه علّو آن اسو که .شوندهاي بهينه انتخاب ميعنوان گزینه( به2هاي شمارۀ )گزینه

(، منع کاربرد NOM*)هاي نشانداري منع کاربرد حالو فاعلي ( از محدودیو1شمارۀ )
اند. تخطي مهلک نموده (DAT*)اي مفعول واسطهو منع کاربرد  (ACC*)مفعول صریح 
، ضدحذف حالو (OB-HD)اجباري پایایي هسته هاينسبو به محدودیو هااین محدودیو

                                                            
1. dative subject 
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و ضدحذف مفعول  (MAX (ACC)) صریح ، ضدحذف مفعول( MAX ( NOM))فاعلي 
از گردونة رقابو ( 1هاي شمارۀ )گزینه ،لذا رتبة بالاتري دارند. (MAX (DAT)) ايواسطه

 شوند.عنوان گزینة بهينه انتخاب مي( به2) ۀهاي شمارخارج شده و گزینه

 حذف هستۀ گروه فعلي .3ـ5
ستة گروه فعلي را حذف کرده و ه آموزدانش ،در این نوع جملات بسته به بافو موردنظر

 .کرده اسواکتفا  (فاعل )تنها به کاربرد قسمتي از بافو جمله 

 ل زنبور عسل )زنبور عسل درسو کرد(.1
 ل دختر عروسک )دختر عروسک بغل کرد(.10
 فوت کرد(. ول شمع تولده )پسر شمع تولد ر11

را که هستة گروه فعلي  در هر سه جمله، فعل« الب»آموز با توجه به جملات بالا، دانش
شده، ، حذف کرده اسو. مطابق آنچه که تا به حال بحث شد، محدودیو پایایي نقضاسو

محدودیو نشانداري در این جملات  اسو و( OB-HDاجباري )محدودیو هسته
( اسو. در واقع، فعل که خوانش کاملي از جمله FULL INTمحدودیو خوانش کامل )
عنوان ( به4در زیرساخو حذف شده اسو. تابلوي شمارۀ ) ،دهددر روساخو به دسو مي

 دهد.ينشان م «زنبور عسل درسو کرد» ها را در جملةنمونه، توصيب و تبيين این محدودیو

 [zanbuɹ asal doɹost kaɹd] ارزیابی درونداد .(0تابلوی )

OB-HD FULL INT Input: zanbuɹ asal doɹost kaɹd  
 *! zanbuɹ asal doɹost kaɹd 1 

*  ☞zanbuɹ asal 2 

( از محدودیو خوانش 1شود، گزینة شمارۀ )( مشاهده مي4طور که در تابلوي )همان
 از گردونة رقابو خارج شده و گزینة گزینهکامل تخطي مهلک کرده اسو. بنابراین، این 

بر  وه( علا11گردد. البته، در جملة شمارۀ )عنوان گزینة بهينه انتخاب مي( به2شمارۀ )
هاي مربوط به گروه فعلي، فاعل که هستة گروه اسمي اسو و نشانة مفعول صریح محدودیو

هاي مربوط به آنها تخطي شده اند و از محدودیواسو نيز حذف شده« را»نماي که نقش
و ( MAX ( NOM))فاعلي حالو هاي پایایي ضدحذف محدودیو ،اسو. در این جمله
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اند. از سویي دیگر، در این جمله نقض شدهبوط به گروه اسمي مر( OB-HD) اجباريِهسته
. از طرفي دیگر، اسو( NOM*منع کاربرد حالو فاعلي ) ،محدودیو نشانداري

ي اجباردر این جمله شامل محدودیو هسته« را»نماي هاي پایایي مربوط به نقشمحدودیو
(OB-HD) و محدودیو ضدحذف حالو مفعولي صریح ((ACC) MAX) شوند که يم

( ACC*)مفعولي صریح  اند. محدودیو نشانداري در این جمله اجتناب از حالونقض شده
ا ه( توصيب و تبيين این محدودیو5کند. تابلوي )نشاندار توليد مي ياسو و وجود آن ساخت

 دهد.( نشان مي11) ۀرا در جملة شمار

 [pesaɹ ʃamʔ e tavallod ɹɑ fut kaɹd] ارزیابی درونداد .(5تابلوی )

MAX 
(ACC) 

MAX 
(NOM) 

OB-
HD 

*ACC *NOM FULL 
INT 

Input: pesaɹ 
ʃamʔ e tavallod 

ɹɑ fut kaɹd 
 

   *! *! *! 
pesaɹ ʃamʔ e 

tavallod ɹɑ fut 
kaɹd 

1 

* * *    ☞ʃamʔe 
tavallod 2 

هاي ( از محدودیو1شود، گزینة شمارۀ )( مشاهده مي5طور که در تابلوي )همان
و منع کاربرد  (NOM*)، منع کاربرد حالو فاعلي (FULL INT)ي خوانش کامل نشاندار

شود. تخطي مهلک نموده اسو، لذا از دور رقابو خارج مي (ACC*)حالو مفعولي صریح 
ضدحذف  ،(OB-HD)اجباري هاي پایداري هسته(، اگرچه از محدودیو2گزینة شمارۀ )
تخطي  (MAX(ACC)) و ضدحذف حالو مفعولي (MAX(NOM))حالو فاعلي 

 شود.عنوان گزینة بهينه انتخاب مينموده اسو، ولي به

 (ایواسطهای و جابجایي متمم آن )مفعول اضافهحذف هستۀ گروه حرف .0ـ5
در آموز بودند و دانش يچرا که دومفعول ،این جملات در واقع دشوارترین جملات بودند

 کرد.جا ميهو متمم آن را نيز جابرا حذف  اياضافههستة گروه حرف بيشتر موارد،

 دختر توپ داد پسر )دختر به پسر توپ داد(. -11
 مامان دانه داد جوجه )مامان به جوجه دانه داد(. -14
 دختر گل داد بابا )دختر به بابا گل داد(. -15
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وه مفعول اي که هستة گربينيم که نشانة مفعول واسطهاگر به سه جملة بالا دقو شود، مي
اي هم هسو، حذف شده اسو و متمم آن به انتهاي جمله منتقل شده اسو. در اینجا، هواسط

شود. از طرفي، اي نقض مي( در مورد مفعول واسطهSTAYجایي )ضدجابه محدودیو
که وجود آن یک ساخو نشاندار  Align (X,XP) عبارت اسو از ترازيمحدودیو هم

ة سنگين و جریم شدهي رتبة بالاتر تخطي مهلک کند. بنابراین، از محدودیو داراتوليد مي
متمم گروه مفعولي به سمو چپ گروه فعلي منتقل  در گزینة دوم ،. از سویيدهدرخ مي

آنجا  از. منتها، کندمينقض را  ترازيمحدودیو هم ایجاد کرده کهنشان بي يساختو شده 
ارد، رتبة بالاتري قرار دترازي( نسبو به محدودیو پایایي در محدودیو نشانداري )هم که

ها این محدودیو (0شمارۀ ). در تابلوي کندایفا مينقش مهمتري در تعيين برونداد بهينه 
 اند.توصيب و تحليل شده

 [doxtaɹ be pesaɹ tup dɑd] (: ارزیابی درونداد6تابلوی )

STAY Align-Left (X, XP) Input: doxtaɹ be pesaɹ tup dɑd  
 *! doxtaɹ be pesaɹ tup dɑd 1 

*  ☞doxtaɹ tup dɑd pesaɹ 2 

 doxtaɹ be pesaɹ tup]شود، مولد از درونداد ( مشاهده مي0طور که در تابلوي )همان

dɑd] شده در اینجاپایایي نقض ( را توليد کرده اسو. محدودیو2( و )1) ۀهاي شمارگزینه 
ترازي محدودیو همو محدودیو نشانداري رعایو  (STAY)جایي محدودیو ضدجابه

ترازي کند. از آنجا که گزینة دوم کاربرد محدودیو هماسو که ساخو نشاندار توليد مي
((X,XP) Align-Left  ) نشان اسو و را رعایو نکرده اسو، نسبو به گزینة اوّل بي

 شود.عنوان گزینة بهينه انتخاب ميبه

 لای در نقش نشانۀ مفعواضافهحذف هستۀ گروه حرف .5ـ5
 ايهاضافاي و صریح را که هستة گروه حرفآموز نشانة مفعول واسطهدانش ،در این جملات

 کرد. هستند، حذف مي

 ل خانم تلفن صحبو کرد )خانم با تلفن صحبو کرد(.10
 کرد(.کرد )پسر به آیينه نگاهل پسر آیينه نگاه17
 و(.راره ) خانم ميوه را توي سبد گذاشل خانم ميوه تو سبد مي13
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اراي د و« را»و « به»، «با»ترتيب اي که بهاضافههاي حرفهاي گروهدر جملات بالا، هسته
هاي پایایي اند. محدودیواي و مفعول صریح هستند، حذف شدههاي مفعول واسطهحالو

، محدودیو ضدحذف حالو (OB-HD)اجباري هستهمحدودیو در این جملات شامل 
 (ACC))( و محدودیو ضدحذف حالو مفعولي صریح MAX (DAT))اي مفعولي واسطه

MAX) ي هااند. محدودیو نشانداري در این جملات اجتناب از حالوهستند که نقض شده
 ۀکند. جملات شماراي و صریح اسو و وجود آنها ساخو نشاندار توليد ميمفعولي واسطه

 شوند.ن مي( تحليل و تبيي 7عنوان نمونه در تابلوي شمارۀ )( به13( و )17)

 و [xɑnum mive ɹo tu sabad mizɑɹe] ارزیابی دروندادها .(7تابلوی )
 [pesaɹ be ɑjine neɡɑh kaɹd] 

MAX 
(dat) 

MAX 
(acc) 

OB-HD *DAT *ACC Input: xɑnum mive ɹo 
tu sabad mizɑɹe 

 

    *! xɑnum mive ɹo tu 
sabad mizɑɹe 1 

 * *   ☞  xɑnum mive tu 
sabad mizɑɹe 2 

     Input: pesaɹ be ɑjine 
neɡɑh kaɹd 1 

*  *   ☞  pesaɹ ɑjine neɡɑh 
kaɹd 

2 

 ،شود، در مورد هر دو درونداد موردنظر( مشاهده مي7طور که در تابلوي شمارۀ )همان
هاي شوند. علّو آن اسو که گزینههاي بهينه انتخاب ميعنوان گزینه( به2هاي شمارۀ )گزینه

و منع کاربرد  (ACC*)منع کاربرد مفعول صریح  هاي نشانداريِمحدودیو ( از1شمارۀ )
نسبو به  هااین محدودیو .اند( تخطي مهلک کردهDAT*)اي مفعول واسطه

 (ACC)) ضدحذف مفعول صریح(، OB-HD)اجباري هاي پایایي هستهمحدودیو

MAX) و ضدحذف مفعول واسطه( اي(ADT) MAX) ند. داراي رتبة بالاتري هست
عنوان  ( به2هاي شمارۀ )( از گردونة رقابو خارج شده و گزینه1هاي شمارۀ )بنابراین، گزینه

 شوند.گزینة بهينه انتخاب مي
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 گیرینتیجه. 1
توان نتيجه گرفو که نظریة بهينگي چارچوب براساس مباحثي که در بالا مطرو شد، مي

ض آموز موردنظر براساس نقانشمناسبي براي تحليل، توصيب و تبيين خطاهاي نحوي د
ده بردر ساختار جملات نام ،. منتهااسوهاي نحوي هاي مربوط به هسته در گروهمحدودیو
ایایي هاي پساختي( داراي رتبة بالاتري نسبو به محدودیوهاي نشانداري )خوشمحدودیو

که در جلسات  سوبایهستند. براي آنکه گفتار این فرد به گفتار فرد طبيعي نزدیک شود، مي
این  صورت، . در اینهاي پایایي مدنظر قرار گيردگفتاردرماني مبحث محدودیو

فرد  بالاتري قرار گرفته و گفتار این ةهاي نشانداري در رتبنسبو به محدودیوها محدودیو
شود. براي رسيدن به این هدف نياز اسو که در گام اول ميتر نزدیکبه گفتار فرد طبيعي 

مو تدریج به سهاي گروه فعلي شروع شود و بهها، خصوصاً هستهش بر روي هستهکار آموز
ها دریج متممتها، بهتر پيش برود. در گام دوم و پس از یادگيري هستهانتزاعي يهادیگر هسته

ر نسبو هاي پایایي به رتبة بالاتها افزوده شوند. این طریقة آموزش با ارتقاء محدودیوبه هسته
هاي نشانداري، گفتار فرد را به گفتار افراد طبيعي نزدیک خواهد کرد. در پایان، یوبه محدود

و جهو تعميم  اسوکه این پژوهش گزارش موردي پيشنهادي  لازم به رکر اسوباز هم 
 د.هاي بيشتري تکرار شونها روي آزمودنيگونه پژوهشنتایج به موارد بيشتر، باید این
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 . تهران: انتشارات سمو.شناسي نظریة بهينگيواج(. 1134خان، محمود. )جنبي
قلب نحوي در زبان فارسي: رویکرد (. 1110محمدجعفر، مریم. )داوري، شادي و حاج

 . 12ل75 (،14)7تطبيقي،  شناسيزبانهاي پژوهش بهينگي.
و )ویراس نظري: پيدایش و تکوین دستور زایشي شناسيزبان(. 1111محمد. ) دبيرمقدم،

 دوم(. تهران: انتشارات سمو.
. شناسي درزمانيملي از دیدگاه ردهأ(. جایگاه هسته در زبان فارسي: ت1110رضایي، حدائق. )

 .40ل15(: 2)1، شناسيزبانهاي پژوهش
خطاهاي (. 1115) شهره و کمالي، محمد.شوکي، یونس، جلایي، راد، مطهره، اميريزماني

العات . مطشنوایان عميق و شدید بزرگسال فارسي زباندستوري فعل در نوشتار کم
 .124ل117(، 0ناتواني، )

(. مقایسة فرایندهاي واجي 1111نژاد، محد ه و سيدزایي، پرویز. )لو، سيدفرید، سلطانيخليفه
 .121ل103 (،4)1 ،نبخشيتوا طب. نزباشنوا و شنواي بلوچکودکان کم

(. بررسي تأ ير 1114الله، یعقوبي، ابوالقاسم، آرام، یوسب و محققي، حسين. )سطاني، نعمو
ان کودک .دیده پایه پنجمآموزان آسيبسازي دانشروش آموزش دستور زبان بر جمله

 .03ل55(، 1)15، استثنائي
جي در گفتار کودکان ناشنواي بررسي فرایندهاي وا(. 1111پوراصفهاني، آیدا. )فيروزیان

 . رسالة دکتري، دانشگاه فردوسيشده بر اساس چارچوب نظریة بهينگيکاشو حلزون
 مشهد.

علم  .پارامتر جایگاه هسته در زبان فارسي: رویکرد نظریة بهينگي(. 1111پور، امير. )قربان
 .144ل121(، 1)2زبان، 

توانبخشي گفتار و (. 1110ماني، زهرا. )صالحي، فرانک، محمدي، رویا، کریميان، فاطمه و ب
 اصفهان: ستایش هستي.دیدگي شنيداري. زبان در آسيب

(. بررسي 1133لطفي، یونس، ظریفيان، طليعه، مهرکيان، سعيده و رهگذر، مهدي. )
، شناسيمجلة شنوایي .شنواي پيش دبستاني شهر تهرانهاي زباني کودکان کمویژگي

 .17ل 33، (2ل1)13
، ناسيشزبانمجله زبان و آرازین. مثابه زباني هسته(. زبان فارسي به1134ه، احمد. )زادمعين
 .115ل121 ،2
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 (6) ۀشمار پیوست

 های جملاتنمونه 
 مامان دانه داد جوجه )مامان به جوجه دانه داد(.ل 1

 دختر گل داد بابا )دختر به بابا گل داد(.ل 2

 دختر عروسک )دختر عروسک بغل کرد(.ل 1

 کرد(.کرد )پسر به آیينه نگاهپسر آیينه نگاهل 4

 دختر توپ داد پسر )دختر به پسر توپ داد(.ل 5

 راره )خانم ميوه رو توي سبد گذاشو(.ه تو سبد ميخانم ميول 0

 حمام رفو )پسر حمام رفو(.ل 7

 نامه داد )آقا به خانم نامه داد(.ل 3

 هل داد )پسر گاري رو هل داد(.ل 1

 خانم تلفن صحبو کرد )خانم با تلفن صحبو کرد(.ل 10

 آمپول زد )دکتر آمپول زد(.ل 11

 زنه(.زنه )نقاش رنگ ميرنگ ميل 12

 عينک زد )پسر عينک زد(.ل 11

 شمع تولده )پسر شمع تولد را فوت کرد(.ل 14

 جارو زد )آقا جارو زد(.ل 15

 ا خونه ساخو(.خونه ساخو )بنّل 10

 زنگ زد )پسر زنگ زد(.ل 17

 زنبور عسل )زنبور عسل درسو کرد(.ل 13
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